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Abstract 

One of the major mottos on which the Islamic Revolution is based is 

resistance and fighting istikbar (world arrogance). This has given rise to 

contradictory remarks on the part of different social and political groups. 

The article has a recourse to theoretical fiqh which aims at deducing the 

foundations of fiqh-based systems in order to survey the limitations of 

resistance and retreat. The two holy Quranic verses 15 and 16 from surah al-

Anfal have been taken as the basis for the conditions that lead to leaving the 

battlefield. First, the implications of the ayas are examined from both shiite 

and sunni points of view and any abrogation (naskh) of them is rejected. 

Other seemingly contradictory ayas have also been taken into notice that 

could lead us to the limitations of resistance and some criticism of sunni 

interpretation of them have been offered. Finally, a general rule has been 

extracted by taking as evidence some fatwas, aya 45 of surah al-Anfal, and 

since resistance today has extended beyond Iranian borders and even shiite 

communities, this research has concentrated on Quranic evidence to ensure 

its reliability and not to limit it to any Islamic school of thought.  
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 چكیده

عنوان یکی بههای نظام جدید نظریه مقاومت و استکبارستیزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به ررمان
از شعارات اساسی برجسته شد. از همین رو سخنان بسیار و اظهارنظرهای ضدونقیضی در این باره، از سوی 

که در « فقه النظریه»گیری از مبنای های مختلف سیاسی و اجتماعی مطرح شد. در این نوشتار با بهرهگرایش
نشینی مورد پردازد، حدود و ثغور مقاومت و عقبمیراستای دستیابی به زیربناهای نظامات فقهی به استنباط 

 16و  15بررسی قرار گرفته است. به همین جهت و در راستای رسیدن به زیربنا و نظریه فقه مقاومت، ریات 
سوره انفال به مثابه مبنای حکم کلی فرار از جنگ بررسی شده است. در این مقاله، ابتدا مدلول ریات مذکور در 

شود. ریات معارض بررسی و سپس سنت بررسی و سپس قول به نسخ رین ریات رد میاهل تقاسیر شیعه و
سنت ذیل ریات مذکور طرح شود و با ادله عقلی نقدهایی بر روایات اهلحدود مقاومت در این ریات تعیین می

کلی استخراج و در سوره انفال، یک حکم فقهی  45شود. با استناد به تراث فقهی و فتاوی فقها و همچنین ریه می
شود. ازرنجاکه امروزه مقاومت امری است فراتر از سنجی میادامه به مثابه یک قاعده فقهی اصطیادی، امکان

مرزهای ایران و حتی فراتر از مذهب شیعه، در پژوهش حاضر سعی شده است بیشترین تمرکز روی ادله قررنی 
 ه و کاری در تراز امت اسلام باشد.باشد تا از حیث حجیت ادله، منحصر به یک مذهب نبود
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 مقدمه

 بر اسا  اختصاص حکومت سیاسی بر امام معصوم ازرنجاکه فقه شیعه اصولاً
توان انکار کرد نمی .در بنیادهای خود ممزوج به سیاست است ،( بنا شده استالسلاملیه)ع

حق سیاست از محل ذاتی خود در  خروجهای جائر و های تاریخی تقیه، حکومتکوران
سبب  نایبان عام امام معصومعنوان ( و پس از رن از فقیهان بهالسلاملیه)ع نزد امام معصوم

تردید اما بی شود،فروغ شده است تا فربگی فروع فقهی در این رابطه در تاریخ علمی کم
خوبی نمایانگر اصول و برخی قواعد فقهی به ،از منابع و تراث در خلال همین میزان

 های اجتماعی خواهد بود. مین نظامأقواعد کلی فقه سیاسی شیعه است که قادر به ت
نظام  ،های اجتماعیتوان اشاره کرد که یکی از نظامعنوان ضرورت تحقیق میبه

ارزشی بسیار بالا برخوردار الملل است که سلوک دولت اسلامی در رن از حقوق بین
 بر اسا  موازین شرعی باشد و از سوی دبای است. از سویی رفتار دولت اسلامی اساساً

اگر  زیرا اصولاً ؛این رفتار ارزشی معادل تبلیغ و اقامه دین در عرصه جهانی دارد دیگر،
عالم بشریت باشد، حکومت اسلامی نشان ناجیتشکیل حکومت جهانی  ،ملاک تمدنی

جهت های جهانی برای بشریت در قاب دولت اسلامی خواهد بود. ازاینهنده ارزشد
 العاده خواهد داشت. ارزشی فوق ،مذکور مبانی و نظریات فقهیکشف 

های مختلف استکباری و عدم مسئله مقاومت در مقابل جریان ،های اخیردر سال
به اینکه چرا باید در  های متعدد حِکمیشدت محل ابهام بوده است. پاسخبه ،تعامل

ارائه شده  کرد،ها مقاومت مرزهای امت اسلامی و نه دولت اسلامی در مقابل این جریان
است، اما برخی هنوز در مورد مبنا و محمل فقهی این مقاومت تردید داشته و برخی 

کوشد یکی . لذا این تحقیق میکننداین موضوع را با توجه به فکر سیاسی خود تهیج می
ال اصلی تحقیق ؤس ،اسا . براینکندنی فقهی مقاومت را تدارک استکشافی امباز 
رابطه  ،خواهد بود و فرضیه نگارنده اسلامدر فقه سیاسی  مبنای مقاومتچیستی  ،حاضر
 عنوان مبنا و عام فوقانی فقه مقاومت است.به سوره انفال 45و  16، 15ریات معنادار 

م تکثر استناد و بحث غربهدهد نشان می مقاومتباره حد پیشینه تحقیقات علمی در
مطالعه دقیق  ،صورت پراکنده در متون روایی، تفسیری و فقهیخصوص بهدراین

این موضوع انجام نشده است و از سویی در فقه سیاسی  فقهی بر مندرکادمیک و نظام
 سابقه مرتبطی در این موضوع یافت نشده است.  ،هم
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در  .شرح خواهد بود این بر اسا  روش اجتهادی بهساختار تحقیق حاضر نیز 
مذکور بررسی خواهد شد. در این  ریات قسمت، دلالتدر یک  ،تحقیق اول قسمت
شود؛ زیرا قررن، هم نزد شیعه و هم نزد طور مفصل بحث میبهریات  ، مدلولفصل
شود. در قسمت سنت هم مورد بحث واقع میسنت حجیت دارد. لذا تفاسیر اهلاهل

سنجی شود و در ادامه نیز تراث فقهی و امکاندوم، به روایات فریقین پرداخته می
 شود.اصطیاد قاعده فقهی بر اسا  مبانی مقاومت بررسی می

 . دلالت آيات1

 سوره انفال 16و  15آيات  .1ا1

 لَقِیتُمُ إِذاَ ءاَمَنُواْ لَّذیِنَٱیَـأیَُّهَا »فرماید: انفال می سوره 15و تعالی در ریه  خدای تبارک
ررامى و رهستهبه معناى نزدیک شدن به «زحف» .«لأَدبَارَٱ تُوَلُّوهُمُ فَلَا زَحفا كَفَرُواْ لَّذیِنَٱ

وقتى  مثلاً .به معناى نزدیک شدن دو چیز است به یکدیگر «تزاحف» رهسته است و

معنایش این است  ،«للقومازحفت » شود:یا گفته مى «زحف، یزحف، زحفا» شود:گفته مى
به ایشان نزدیک شده و در برابرشان استوار ایستادم،  ،که من براى اینکه با مردم بجنگم

زحف عبارت است از جماعتى که با هم یک دفعه به دشمن خود نزدیک  گوید:لیث مى
 .(813 .، ص4، جق1408)طبرسی،  شوند و جمع رن زحوف است

است با کشیدن پا مثل طفلى که هنوز راه رفتن  زحف در لغت به معنای برخاستن
که در رن یک گونه سنگینى و طوریبه ؛که خسته شده است تواند و مثل شترینمی

  .(158 .، ص3، ج1371)قرشی، کندى ملحوظ است 
اجتماع گاهى به غیر این  ؛ زیرالقاء به معناى اجتماع بر وجه مقاربت و نزدیکى است

 گویند مانند اجتماع چند عرض در یک محلتماع را لقاء نمىشود و رن اجوجه هم مى
 .(813 .، ص4ج ق،1408)طبرسی، 
به معناى این است که دشمنان را در پشت سر خود قرار  «تولیت ادبار دشمنان»

 دهند و معناى ریه این است که پشت به دشمن و رو به جهت هزیمت مکنید
ررامی و رهستهریه به معنای نزدیک شدن بهو در این  (37 .، ص9، ج1352)طباطبایی، 

دشمن است. تولیت ادبار دشمنان  کرنشانگر انبوه لش ،رهسته است که در میدان جنگ
شود که پشت به فلذا معنای ریه این می .یعنی دشمن را پشت سر خود قرار ندهید
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متعال می دطور که در ریه مشخص است، خداونهزیمت و فرار نکنید. همان ،دشمن
منین حرام است که از میدان جنگ و کارزار با ؤبر م ؛«فقد باء بغضب من الله»فرماید 

ن رن را ادشمن فرار کنند. این ریه ناظر به جنگ بدر نازل شده است و برخی از مفسر
اما مشهور مفسران شیعه  ،(92. ، ص5جتا، بی )طوسی، اندمختص به جنگ بدر دانسته

 دانند.میسنت حکم ریه را عام و اهل

 . بررسي خصوصیت و عمومیت آيات2ا1

در ؛ زیرا مخصوص بدریان است ،ای قائل شدند که عقابی که در ریه رمده استعده
ها فقط یک گروه بیشتر نبودند و زیرا رن ؛جا شدن نداشتندهجنگ بدر، مسلمین حق جاب

ها امکان از رن گروه دیگر و کمک گرفتنه جاى دیگر براى پیوستن به انتقال از رنجا ب
چنین کارى امکان دارد و مسلمانان به هر جا فرار کنند،  ،هاى دیگراما در جنگ ،نداشت

  .(813 .، ص4، جق1408طبرسی، اند )سوى گروه مسلمان فرار کردهه ب
این افراد قائل هستند که  ،دیگرعبارتبه؛ زیرا البته این قول خالی از اشکال نیست

است که مصداق رن در جنگ بدر یافت  کردهص جنگ بدر نازل ای را مختخداوند ریه

أَوْ » یاستثنا ،چراکه به قول ایشان ؛شودهای بعدی یافت میولی در جنگ ،شودنمی
روردن این استثنا کار  ،درنتیجه .در این جنگ مصداق نداشته است «فِئَةٍ مُتَحَیِّزاً إِلى
 است.ست که با حکمت خداوند در تناقض ا بیهوده ای

 اند.سنت نیز به این نکته اذعان داشتهبرخی مفسران اهل

قال أبو نضرة لأنهم لو انحازوا یومئذ لانحازوا إلى المشركین، و لم یكن یومئذ مسلم »
غیرهم .. و هذا الذي قاله أبو نضرة لیس بسدید، لأنه قد كان بالمدینة خلق كثیر من الأنصار، 

بالخروج، و لم یكونوا یرون أنه یكون قتال، و إنما ظنوا أنها  (السلامعلیه)و لم یأمرهم النبی 
فیمن خف معه. فقول أبی نضرة إنه لم یكن  (صلى اللّه علیه و سلم) العیر، فخرج رسول اللّه

)قطب، «  ...غلط لما وصفناهناک مسلم غیرهم و إنهم لو انحازوا، انحازوا إلى المشركین، 
 .(1488 .، ص3، جق1408
این  که اندطور گفتهاین ،گر نیز در توجیه اختصاص ریه به جنگ بدرای دیعده

شایسته نبود  ،اختصاص به دلیل حضور پیامبر در جنگ بدر بوده است که به همین علت
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 .(134 .، ص9، جق1412)طبری، مسلمانان ایشان را با دشمن تنها بگذارند 
خود مختص جنگ بدر  ،علت اختصاص نیست؛ زیرااین قول نیز خالی از اشکال 

 های متعدد دیگری نیز حضور یافتند.نیست و پیامبر در جنگ
 ،اند که علت اختصاص حکم به جنگ بدرگونه توجیه کردهای دیگر نیز اینعده

بسا شکست جهاد مسلمانان بوده است و چه یچرا که جنگ بدر ابتدا ؛اهمیت رن است
، م2008)طبرانی، شده است سلام میمنجر به ورود خلل و رسیب بزرگی به ا ،در رن
 .(465 .، ص15ج

پیامدهای منفی  ،اما اولاً ،اگرچه در این توجیه نکته صحیحی بیان شده است
ای این پیامدها را شکست مسلمین مختص جنگ بدر نیست و شکست در هر مرحله

برای  ،ثانیاً. وبیش در همه جنگ ها ثابت استپس ملاک مذکور کم .دارد ولو کمتر
توان لذا در اینجا نمی .اختصاص یک حکم عام نیاز به یک دلیل و قرینه محکم است

 های ظنی تخصیص زد.با برداشت خوذ از نص صریح قررن را صرفاًأحکم کلی م
خطاب  مختص زمان و جنگ خاصی نیست؛ زیرا هم لذا حکم مذکور در ریه شریفه 

)طباطبایی ریه عام است و هم از طرفی، این ریات بعد از جنگ بدر نازل شده است 
از  .(1489 .، ص3ج، ق1408قطب، ؛ 618 .، ص9ج ق،1414 ،عبده ؛37 .، ص9ج، 1352

، 15، جم2008)طبرانی،  شودطرف دیگر، خصوص سبب موجب اختصاص حکم نمی
 .(357 .، ص1، ج1373فاضل مقداد، ؛ 618 .، ص6، جق1414عبده، ؛ 466 .ص

اند که تنوین بدل تردید کرده و این فرض را بیان کرده« یومئذٍ»برخی در مراد از تنوین 

یوم لقائهم »شود تنوین بدل از اما بنا بر رنچه از صدر ریه فهمیده می ،از روز بدر است
 .(618 .، ص9، جق1414عبده، ) استکه یوم هم در اینجا به معنی وقت  است« زحفاً

باز خللی در عموم حکم ریه ایجاد  ،البته حتی اگر تنوین بدل از جنگ بدر هم باشد
شود و طور که ذکر شد، خصوص سبب موجب اختصاص حکم نمیهمان؛ زیرا کندنمی

 کند. برای تخصیص حکم عام باید به حجت رسید و دلایل ظنیه کفایت نمی

 . استثنائات حكم3ا1

إلَِّا متُحَرَِّفا لِّقتَِالٍ أوَ متُحَیَِّزاً إلِىَ فئِةَ فقَدَ بَاءَ  ۥٓ ومََن یوُلَِّهمِ یوَمئَذِ دبُرُهَُ»طور که از ریه بعدی همان
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 در جنگ، از فرار حرمت حکم است، مشخص «لمصَیِرُٱ وبَِئسَ جهَنََّمُ ومََأویَه للَّهِٱبِغضََب مِّنَ 
 ملحق دیگری گروه به بخواهد انسان کهدرصورتی هم رن و است شده استثنا صورت دو
دنبال تقویت رلت جنگی با رفع ه بیشتری به جنگ دشمن برود یا ب قدرت با تا شود

، 9، جق1414)عبده،  تشنگی و گرسنگی و انتخاب راه بهتری برای حمله به دشمن باشد
بر دلیل قائلین این قسمت از ریه ردی است  شد،طور که ذکر همان ،همچنین ،(617 .ص

به اختصاص ریه به جنگ بدر رنجا که گفته بودند این ریه بیانگر نهی از فرار در جنگ بدر 
جایی در جنگ بدر مسلمانان تنها یک گروه بودند و به همین دلیل امکان جابه؛ زیرا است

که در صورتیکردنی به معنای فرار بود دربین گروه ها وجود نداشت و هرگونه پشت
فرار به هر طرف در واقع پیوستن  ،های سپاه مسلمینهای بعدی به دلیل تعدد گروهجنگ
البته بطلان این قول واضح ؛ (183 .، ص10، جق1408)طبرسی،  دهای دیگر بوبه گروه

إِلَّا : »این ریه بیانگر عام بودن است یاستثنا ،تر بیان شدبر مواردی که قبلاست و علاوه
چرا که در این مورد چیزی استثنا شده است که بنا بر قول  ؛«لِّقتِاَلٍ أوَ متُحَیَِّزاً إلِىَ فئِةَمتُحَرَِّفا 
پیوستن به گروه دیگر است  ،در جنگ بدر امکان نداشته است و رن اصلاً ،ایشان
 مسلمانان تنها یک گروه بودند. ،اند در جنگ بدرایشان قائلکه تیدرصور

صورت مطلق رمده است و هتحیز به گروه دیگر باست که نکته قابل توجه دیگر رن 
شرطی که ه البته ب ؛کند گروه ملحق، قلیله است یا کثیره، قریبه است یا بعیدهفرق نمی

لذا حکم ریه در .قدر دور نباشد که از حکم جنگ و قتال خارج شودگروه دیگر رن
در تحیز به  ،کند. همچنینکه صدق مقاتله و جنگ بر رن بشود، جریان پیدا میصورتی

 .(134 .، ص19تا، ج)روحانی، بیگروه دیگر، شرط پیروزی وجود ندارد 
منین امر ؤبه م (45/)انفال« یا ایها الذین ءامنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا»بر ریه مذکور، ریه علاوه

 باشید. ها فرار نکنید و ثبات قدم داشتهکند که هنگام ملاقات دشمنان، از مقابل رنمی

 بررسي تعارض آيه زحف و آيه منع القای في التهلكه. 4ا1

بلکه ریات تشریع و تشویق به جهاد  ،یکی از ریاتی که شاید مفهومی مقابل ریه زحف
 است. ذیل ریه د،دار
اللَّهَ یُحِبُّ  وَ أَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأیَْدیِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ»
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 .(195/)بقره« الْمُحْسِنِینَ
منین ؤاست که دارد م ایهگونابتدا باید یادرور شد که سیاق ریات به ،در بررسی این ریه

 .کند و در مقام تشریع و تحدید احکام جهاد استرا تشویق و ترغیب به جهاد می
 195تا 190ریات  ،سوره بقرهر 
( و 190) الذیّن یقتلونكم و لا تعتدوا ان اللهّ لا یحب المعتدینو قتلوا فى سبیل اللهّ »

اشد من القتل و لا تقتلوهم  ةاقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوكم و الفتن
( فان 191عند المسجد الحرام حتى یقتل وكم فیه فان قتلوكم فاقتلوهم كذلک جزاء الكفرین )

و یكون الدین لله فان انتهوا فلا  ة( و قتلوهم حتى لا تكون فتن192انتهوا فان اللهّ غفور رحیم )
( الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص فمن اعتدى 193عدون الا على ال ظلمین )

( و 194علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم و اتقوا اللّه و اعلموا ان اللهّ مع المتقین )
 .(«195) و احسنوا ان اللهّ یحب المحسنین ةلقوا بایدیكم الى التهلكانفقوا فى سبیل اللهّ و لا ت

هلاکت هرگونه خطر جانی حتی در میدان جنگ را  اند که ریهگونه پنداشتهبرخی این
اما تفاسیر و سیاق  ،زندشود و ریات جهاد مانند ریه زحف را هم تخصیص میهم شامل می
در مقام تشریع جهاد و  سیاق ریات کاملاً؛ زیرا رساندبرعکس این مطلب را می ریه کاملاً

مین مالی أکند که منظور تتشویق به رن هستند و حتی در ریه هلاکت هم امر به انفاق می
 عدم انفاق است. ،شود که یکی از مصادیق هلاکتقرینه معلوم می جهاد است و به

همه موارد هلاکت صورت عام رمده است و شامل اما در این ریه نهی از هلاکت به
 را هرجا ،ای با استناد به عموم این ریهلذا عده .شودمثل هلاکت جانی و امنیتی نیز می

؛ گونه نیستاین اما قطعاً ،دانندمصداق خطر هلاکت می ،که خطر جانی به میان باشد
که حکم دهد درصورتیمعنای خودش را از دست می در این صورت جهاد کاملاً زیرا

تهلکه  خطر جانی مجاهدان است. اصولاً ،ه ثابت بوده است و طبیعی جهادجهاد همیش
که شهادت یدلیل است درحالتهلکه به معنى مرگ بى ؛با شهادت دو مفهوم متباین دارد
 ن به حیات جاویدان است.شدل ئقربانى شدن در راه هدف و نا

وجود او  باید به این حقیقت توجه داشت که جان انسان، ارزشمندترین سرمایه
ایمان به خدا، ریین اسلام، حفظ قررن و  .تر از جان داریمنیست، ما حقایقى باارزش

ها اهدافى والاتر از اهداف مقد  رن، بلکه حفظ حیثیت و ربروى جامعه اسلامى، این
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 هلاکت نیست و هرگز از رن نهى نشده ،جان انسان است که قربانی شدن در راه رن
 .(38 .، ص2، ج1374)مکارم شیرازی،  است

 سایر مفسیران نیز این تباین معنایی هلاکت و شهادت را بیان کرده اند.
تهلکه به معناى هلاکت است و هلاکت به معناى رن مسیرى است که انسان »
 )طباطبایی، «شودتواند بفهمد کجاست و رن مسیرى که نداند به کجا منتهى مىنمى
 .(93 .، ص2، ج1378

مصادیق  ،یگر استیکداز  و متباین هلاکت و شهادت بسیار متفاوتاین مفهوم که 
 کنیمقررنی بسیاری دارد که به برخی اشاره می

 158تا  156ریات  ،عمران سوره رلر 

أَوْ كانُوا یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذیِنَ كَفَرُوا وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِی الْأَرضِْ »
غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدنَا ما ماتُوا وَ ما قُتلُِوا لِیَجْعَلَ اللَّهُ ذلکَِ حَسْرَةً فِی قلُُوبِهِمْ وَ اللَّهُ یُحْیِی وَ 

نَ اللَّهِ وَ ( وَ لَئِنْ قُتِلْتمُْ فِی سبَِیلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرةٌَ م156ِیُمِیتُ وَ اللَّهُ بِما تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ )
 «.(158( وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ )157رَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمعَُونَ )

هاى تخریبى منافقان و هشدار به این ریات به منظور در هم کوبیدن فعالیت
د کافران نباشید شما همانن»گوید: مسلمانان، نخست به افراد باایمان خطاب کرده و مى

گیرند و روند یا در صف مجاهدان قرار مىکه هنگامى که برادرانشان به مسافرتى مى
 .«شدندمردند و کشته نمىنمى ،گویند افسو  اگر نزد ما بودندمى ،شوندکشته مى

 .دهدسپس قررن با سه استدلال به گفته ایشان پاسخ می
ت یا حضور در میدان دست خداست و مسافره مرگ و حیات درهرحال ب .1

تواند مسیر قطعى رن را تغییر دهد و خدا از همه اعمال بندگان جنگ نمى
 .«وَ اللَّهُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ» ت:باخبر اس

تازه اگر در راه خدا بمیرید یا کشته شوید و به گمان منافقان مرگى زودر   .2
زیرا رمرزش و رحمت پروردگار  ؛ایدى از دست ندادهچیز ،دامن شما را بگیرد

 ،کنیدرورى مىاز تمام اموالى که شما یا منافقان با ادامه حیات براى خود جمع

وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّا » :بالاتر است
ولى در برابر افکار پستى  ،نباید این دو را با هم مقایسه کرد اصولاً«. یَجمَْعُونَ
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اندوزى را بر افتخار جهاد و شهادت مقدم که چند روز زندگى و ثروت
راهى جز این نبود که بگوید رنچه را شما از طریق شهادت یا مردن  ،داشتندمى

زندگى  بهتر است از رنچه کافران از راه ،روریددست مىه در راه خدا ب
 کنند. رورى مىبار و رمیخته با شهوات و دنیاپرستى خویش جمعنکبت

 ،قدر از رن وحشت داریدمرگ به معنى فنا و نابودى نیست که این ،از همه گذشته .3
تر و رمیخته اى است به سوى زندگانى دیگرى در سطحى بسیار وسیعبلکه دریچه
اگر بمیرید و یا کشته شوید به  «.لإَلِىَ اللَّهِ تحُشْرَوُنَ وَ لئَنِْ متُُّمْ أوَْ قتُلِتْمُْ» :با ابدیت

 .(139 .، ص3، ج1374)مکارم شیرازی،  گردیدسوى خدا بازمى
 168ریه  ،عمران سوره رلر 

المْوَتَْ إنِْ كنُتْمُْ صادقِیِنَ الَّذیِنَ قالوُا لإِخِوْانهِمِْ وَ قعَدَوُا لوَْ أطَاعوُنا ما قتُلِوُا قلُْ فاَدرْؤَاُ عنَْ أنَفْسُكِمُُ »
  «.(169( وَ لا تحَسْبَنََّ الَّذیِنَ قتُلِوُا فیِ سبَیِلِ اللَّهِ أمَوْاتاً بلَْ أحَیْاءٌ عنِدَْ ربَِّهمِْ یرُزْقَوُنَ )168)

رفتند و ها نمیگفتند اگر ایندر ریات فوق نیز خداوند ابتدا با کنایه به کسانی که می
کند و در ریه بعد ن و گفتارشان را نکوهش میشاای ،شدندکشته نمی ،ماندندبا ما می
بلکه حتی مرگ هم نیست و  ،تنها قتل در راه خدا هلاکت نیستکند نهتصریح می

 کند.میمعرفی  «أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یرُْزَقُونَ»خداوند شهدا را 

بَعْدِ ما أصَابَهُمُ الْقَرحُْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَواْ أَجْرٌ الَّذیِنَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ »
( الَّذیِنَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمعَُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیِماناً وَ قالُوا 172عظَِیمٌ )

قَلَبُوا بِنعِْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبعَُوا ( فاَن173ْحَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الوَْكِیلُ )
 (.ل عمران)ر «(174رضِْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عظَِیمٍ )

دارد که به مسلمانان خبر رسید کفار سپاهی عظیم برای این ریه شریفه نیز بیان می 
رفتن شما به این جنگ بسیار پرخطر  ،دیگرعبارتبهحمله به رنان فراهم کرده است یا 
و در واقع به این حرف بی «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الوَْكِیلُ»است که ایشان در پاسخ گفتند 

کند که یید و به رضوان الهی تعبیر میأاما خداوند این کار ایشان را ت ،اعتنایی کردند
  است، نمی تواند یکی باشد. و مغضوب الهی منهی عنهکه  با وقوع فی التهلکه قطعاً

 111ر سوره توبه، ریه 
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتلُُونَ وَ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى»
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بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا  راةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفىیُقْتَلوُنَ وعَْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْ
 «.بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلکَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ

داند ها و اموالی میخود را خریدار جان ،در این ریه شریفه نیز خداوند با بیان لطیفی
داند )فوز عظیم کجا و اند و حتی این معامله را فوز عظیم میاو فدا شدهکه در راه 
 .(!تهلکه کجا

 سوره بقره را بررسی می کنیم. 195پس از بررسی مفهوم هلاکت، ادامه ریه 
وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ »فرماید: ه، مىکردله احسان ختم ئخداى سبحان ریه را با مس 

خوددارى و امتناع ورزیدن از قتال یا رأفت و مهربانى  ،و منظور از احسان «.... الْمُحْسِنِینَ
کردن با دشمنان دین و امثال این معانى نیست، بلکه منظور از احسان این است که هر 

کنند به بهترین وجه قتال کنند اگر قتال مى .خوب انجام دهند ،دهندعملى که انجام مى
شدت یورش ند، باز به بهترین وجه دست بردارند و اگر بهدارو اگر دست از جنگ برمى

به  ،کنندکنند، باز به بهترین وجهش باشد و اگر عفو مىگیرى مىبرند یا سختمى
 .(64 .، ص2، ج1352طباطبایی، ) بهترین وجهش باشد
احسان رن است که » فرمایند:نیز در تفسیر احسان می )الله علیهلواتص(پیامبر اکرم 

او تو را  ،بینىبینى و اگر تو او را نمىچنان پرستش کنى که گویى او را مىرا رنخدا 
 .(276 .، ص1، جق1408قطب، « )بیندمى

 . حدود حرمت فرار از دشمن5ا1

من صابر باشد ؤنفر م دهفرماید که اگر همین سوره، خداوند متعال می 66و  65در ریات 
نفر از افراد دشمن پیروز می 100نکنند، بر ومت کنند و فرار اکه در مقابل دشمن مق

خاطر ضعف ایمان، این نسبت را به دو هفرماید که بولی بلافاصله بعد از رن می ،شوند
بر دو  ،شرط صبر و عدم فرار از میدان قتاله الایمان بمنین ضعیفؤبرابر تقلیل دادیم و م

نین بر کفار را ؤمیروزی مبرابر نیروی دشمن پیروز خواهند شد. در این دو ریه علت پ
من برتر از ؤنفر م 10ها دانسته که اگر همراه با فهم عمیق دین باشد، صبر رن ایمان و
 .(122 .، ص9، ج1352طباطبایی، )نفر کافر است  100

 ،دهدبرابر تقلیل می 2برابر به  10منین از ؤاین دو ریه، حکم وجوب مقاومت را برای م
منین که ویژگی صبر و فقه را دارا ؤکند که ممنین را بیان میؤولی این ریات دو حالت از م
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منینی که دارای ایمان ضعیفؤبرابر نیروی دشمن مقاومت کنند و م 10باید در برابر  ،هستند
برابر نیروی  2تر( باید در برابر ایمان ضعیف ،تر از دین و درنتیجهتر هستند )فهم ضعیف

دلیل ایجاد جامعه اسلامی، افراد ه این است که وقتی ب دشمن مقاومت کنند. دلیل این تقلیل
 ،کنندتر در جنگ شرکت میبیشتری ذیل چتر اسلام قرار گرفتند و این افراد با ایمان ضعیف

ر اسلام اثرگذار خواهند بود و باعث تقلیل کصورت طبیعی روی قدرت ایمان کل لشهب
 .(124 .، ص9، ج1352)طباطبایی،  قدرت معنوی جبهه اسلام خواهند شد

، حکم اول را مربوط به اوایل بعثت ررای دیگر فقهادیگر و  کتب تفسیری در برخی
لذا فرار از مقابل  .که بعد از رن، منسوخ شده و حکم ثانویه تشریع شده است انددانسته

ولی بنا به این تفسیر علامه طباطبایی، گویی هر دوی  ،اندسه و بیشتر را حرام ندانسته
ولی حکم  ،منین فقیه و صابر استؤاین احکام وجود دارد که حکم اول مخصوص م

 منین است.ؤدوم مخصوص عموم م
این است که رنچه مایه پیروزی و غلبه  ،شودرنچه از مجموع این ریات فهمیده می
نیروی ایمان و معنویت و فقاهت همراه با  شود،جبهه مسلمین در برابر جبهه کفر می

صبر است نه کمیت و تعداد امکانات مادی. لذا هرچه نیروی ایمان و معنویت بیشتر می
 ریان بیشتری از دشمن را دارد. کرو شدن با لشهر اسلام توانایی روبکشود، لش

ن قوی به شود که کفار به دلیل عدم ایمافهمیده می «انهم قوم لا یفقهون»از عبارت 
ها، پا به فرار گذاشته و شکست میمحض در خطر قرار گرفتن جان رنراه خود، به
 ،منین که شکست و پیروزی ظاهری را در هر دو صورتؤر مکخلاف لشهخورند؛ ب

فلذا قدرت یکپارچه و  .دانندمندی از باران رحمت الهی میپیروزی واقعی و بهره
تا لحظه رخر ادامه خواهند داد و این رمز پیروزی همدلی خود در راه دفاع از دین را 

 ر کفار است.کبرابر لش 2یا  10منین بر ؤم

 قول به نسخ. 6ا1

قابل بررسی دیگر درباره ریه زحف، بررسی قول نسخ این ریه است. قائلین به نسخ  نکته
 سوره انفال 66سوره انفال توسط ریه  15حکم فرار از زحف بر این باورند که حکم ریه 

 نسخ شده است. 
 مِائَتَیْنِ یغَْلِبُوا صَابِروُنَ عِشْروُنَ مِنْكُمْ یَكُنْ إِنْ یَا أیَُّهَا النَّبِیُّ حَرضِِّ الْمُؤْمِنِینَ علََى الْقِتَالِ»
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الآْنَ خَفَّفَ اللَّهُ ( 65) نْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ یغَْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذیِنَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَهُونَوإَِ
 أَلْفٌ مِنْكُمْ یَكُنْ وإَِنْ مِائَتَیْنِ یغَْلِبُوا صَابِرَةٌ مِائَةٌ مِنْكُمْ یَكُنْ فَإِنْ عَنْكُمْ وعََلِمَ أَنَّ فِیكُمْ ضَعْفًا

 «.(66) الصَّابِرِینَ مَعَ واَللَّهُ اللَّهِ بِإِذْنِ أَلْفَیْنِ یغَْلِبُوا

ست که ریه شریفه اگرچه اسلوب خبر دارد، اما افاده امر و تکلیف ابتدا لازم به ذکر ا
 (.122 .، ص9، ج1352 )طباطبایی،کند می

واضح است که این ریه شریفه، حکم حرمت فرار از زحف را نسخ نکرده، بلکه در 
دیگر، خداوند حکم حرمت فرار در هر شرایطی را عبارتمقام تخصیص حکم است. به

تخصیص زده و رن را تبدیل به حرمت فرار از بیش از دو برابر کرده است؛ البته این 
تفسیر ان از نسخ، همان تخصیص باشد. در احتمال وجود دارد که منظور برخی از مفسر

 نیز به این نکته اشاره شده است.  المنار
قد قید بعض العلماء هذا بما اذا كان الكفار لا یزیدون على ضعف المؤمنین، و عدّ »

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیكُمْ ) بعضهم الآیة منسوخة بقوله تعالى من هذه السورة
« و هذا ظاهر على قول من یسمی التخصیص نسخا كالمتقدمینعْفاً( الآیة و ستأتی. ضَ

 .(619 .، ص6، جق1414)عبده، 
سوره انفال مؤدی رن است که ریه در مقام  66روایت ابن عبا  نیز درباره ریه 

 است. تخصیص و بیان حدود حکم

الآْنَ »ة: ثم قلت: فروي عن ابن عباس أنه قال: كتب علیكم ألا یفر واحد من عشر»
الآیة. فكتب علیكم ألا یفر مائة من مائتین. و « ... خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیكمُْ ضَعْفاً

، ق1408)قطب،  «قال ابن عباس: إن فر رجل من رجلین فقد فر، و إن فر من ثلاثة فلم یفر
 .(1488 .، ص3ج

همان عدم نسخ، نظر صحیحی باشد؛ چرا  رسد که نظر مشهور، یعنیلذا به نظر می
که اصل بر بقای حکم و عدم نسخ رن است مگر اینکه حجتی قاطع اقامه شود که نشود 

 کند.کدام از این دو ریه، چنین حجتی را افاده نمیرن را نپذیرفت که البته دلالت هیچ
ا هذا و غیره أنه لا و إنما قلنا هی محكمة غیر منسوخة، لما قد بینا فی غیر موضع من كتابن»

یجوز أن یحكم لحكم آیة بنسخ و له فی غیر النسخ وجه إلا بحجة یجب التسلیم لها من خبر 
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یقطع العذر أو حجة عقل، و لا حجة من هذین المعنیین تدل على نسخ حكم قول الله عز وجل: وَ 
 .(135 .، ص9ج ق،1412)طبری، « فئِةٍَ متُحَیَِّزاً إلِى منَْ یوُلَِّهمِْ یوَمْئَذٍِ دبُرُهَُ إلَِّا متُحَرَِّفاً لقِتِالٍ أوَْ

البته لازم به ذکر است که این تغییر در دو مرحله و دو حکم اتفاق افتاده است. یکی 
همان سوره که این دو ریه نیز ناسخ و منسوخ  66سوره انفال و دومی در ریه  65در ریه 

فقه را سببی برای شکست تا ده برابر  خداوند دو عامل صبر و 65نیستند، زیرا در ریه 
صرفاً بیان می دارد که چون در شما ضعف روحی  66داند، اما در ریه نیروی دشمن می

وجود دارد. لذا توانایی شما کمتر خواهد بود. پس حکم شما ایستادگی در برابر دشمنی 
داوند مسلمانان دیگر، خعبارتاست که حداکثر تا دو برابر نیروی شما را داشته باشد. به

ها، ها و وجود افراد ناخالص در بین رنها و برخی سستیرا به علت وجود برخی ضعف
را بر رنان حمل کرده است. علامه  66خارج و حکم جدید ریه  65موضوعاً از حکم ریه 

طباطبایی علت این ضعف روحی را نیز گسترش اسلام و ورود افراد گوناگون با 
 داند.بیشتر می هایها و ناخالصیضعف
جامعه هر قدر هم افرادش اندک باشند، در مسئله ایمان و خصوصیات روحى و »

صفات پسندیده اخلاقى خالى از اختلافات نیستند. بالاخره افرادش در این باره اختلاف 
دارند که یکى قوى است و یکى ضعیف و قهراً هرچه افراد اجتماع بیشتر باشند، افراد 

تر و شوند و کفه میزان این طبقه سنگینردلان و منافقان نیز بیشتر مىایمان و بیماسست
 .(164 .، ص9، ج1378)طباطبایی، « شودتر مىکفه افراد برجسته سبک

 و مباني فقهي روايات. 2

 روايات امامیه .1ا2

مقاومت و استقامت در برابر دشمنان  ،از ریات درباره وجوب جهاد را روایات نیز رنچه
کنند و جهاد در راه خدا را مایه عزت و سعادت دنیا و رخرت کید میأت ،شودمیفهمیده 

روز به قدرت واجب است که روزبه «ةاعدوا لهم ما استطعتم بالقو»دانند و به حکم می
کیفی )ایمانی( و کمی )نیروی انسانی و ابزاری( جبهه مقاومت اسلامی در برابر کفار 

... ثُمَّ إِنَّ الرُّعْبَ واَلْخَوْفَ مِنْ جِهَادِ الْمُسْتَحِقِّ » نین داریم:ؤمافزود. در روایتی از امیرالم
یهِ لِلْجِهَادِ، واَلْمُتَواَزِریِنَ علََى الضَّلَالِ ضَلَالٌ فِی الدِّینِ، وَسلَْبٌ لِلدُّنْیَا مَعَ الذُّلِّ وَالصَّغَارِ، وَفِ
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یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا »عِنْدَ حَضْرَةِ الْقِتَالِ، یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اسْتِیجَابُ النَّارِ بِالْفِراَرِ مِنَ الزَّحْفِ 
که  (433 .، ص9تا، ج)الشیخ الکلینی، بی «زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ إِذا لَقِیتُمُ الَّذیِنَ كَفَرُوا

در روایات متعددی،  ،ینداند. همچنمقاومت در برابر دشمنان دین را واجب می امام،
فرار از جهاد و مقاومت در برابر دشمنان دین برای افرادی که استحقاق و شرایط جهاد 

عُبَیْدِ بْنِ زُراَرَةَ »صادق داریم: ازجمله در روایتی از امام .را دارند، حرام دانسته شده است
نِ الْكَبَائِرِ قَالَ هِیَ خمَْسٌ وَ هُنَّ مِمَّا أَوْجَبَ أَخْبِرْنِی عَ السلام()علیهقَالَ قلُْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

نَ الَّذیِ إِنَّ قَالَ وَ بِهِ یُشْرَکَ أَنْ یَغْفِرُ لا هَاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِنَّ النَّارَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللّ
 الَّذِینَ أیَُّهَا یا قَالَ وَ سَعِیراً سَیَصْلَوْنَ وَ ناراً بطُُونِهِمْ فیِ یَأْكلُُونَ إنَِّما ظُلْماً الْیَتامى الَیَأْكُلوُنَ أَمْو

یُ الْمُحْصَنَاتِ رَمْ وَ الآْیَةِ آخرِِ إِلَى الأَْدْبارَ تُوَلُّوهُمُ فَلا زَحْفاً كَفَرُوا الَّذیِنَ لَقِیتُمُ إِذا آمَنُوا
 .(233 .، ص1364 بابویه،)ابن« داً عَلَى دیِنِهِالْغَافلَِاتِ وَ قَتْلُ مؤُْمِنٍ مُتعََمِّ

رضا اند. امامدهرک رهایی ذکدر روایات برای حرمت فرار از جنگ، علل و حکمت
وهن دین، استخفاف  ؛کنندالسلام( حکمت حکم حرمت فرار را سه چیز بیان می)علیه

موجب برقراری فساد روی کره زمین  که ها علیه کفارانبیا و ائمه دین و ترک نصرت رن
ت پیدا کردن دشمنان بر مسلمین و کشت و ئشود؛ زیرا باعث جرو جامعه مسلمین می

اعظم فسادهای  بخشها شود که ایناز بین بردن دین می ،کشتار مسلمین و درنتیجه
 .(565 .، ص3، ج1363 ،بابویه)ابن فرار از جنگ است

من در برابر ده کافر را ؤدر روایات داریم که علت نسخ ریه مقاومت هر م ،همچنین
حکم رن افلذ ،منین دچار ضعف ایمان شدندؤگویا م ؛منین دانسته استؤمراعات حال م

 10ابر رتوانایی مقاومت در ب ،های بالاهای با ایمانانسان ،تر شد وگرنه در واقعها سبک
 .(518 .، ص9تا، ج)الشیخ الکلینی، بی نفر مشرک را نیز دارند

السلام( داشت و گاهى خودش همچنین، در میان امتیازات فراوانى که على )علیه
کند، همین مسئله عدم فرار از میدان عنوان سرمشق براى دیگران، به رن اشاره مىبه

 سقیت انى لم افر من الزحف قط و لم یبارزنى احد الا»فرماید جهاد است؛ رنجا که مى
گاه از برابر انبوه دشمن فرار نکردم )با اینکه در طول عمرم در ؛ من هیچ«الارض من دمه

رو نشد مگر اینکه کس در میدان جنگ با من روبههاى زیاد شرکت جستم( و هیچمیدان
 .(580 .، ص2، جق1416)ابن بابوبه، زمین را از خونش سیراب کردم 
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سنت است که اختلاف در تفاسیر شیعه و اهل نکته قابل توجه در این قسمت رن
شریفه به  ناشی از مدلول روایات وارد در این باب است. اختلاف اول در اختصاص ریه

 جنگ بدر بود که در بخش قبل بررسی و رد شد. 

 سنت. روايات اهل2ا2

را سنت های اهلاست. در ادامه برخی روایت« ةتحیز الی الفئ» اما اختلاف دوم در تفسیر
 کنیم.بررسی می

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ فِی سَریَِّةٍ مِنْ سَراَیَا رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ »
بؤُْنَا فَحاَصَ النَّاسُ حَیصَْةً، وَكُنْتُ فِیمَنْ حاَصَ فَقُلْنَا: كَیْفَ نَصْنَعُ؟ وَقَدْ فَرَرنَْا مِنَ الزَّحْفِ، وَ

لَّهِ صَلَّى اللَّهُ بِالْغضََبِ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ دَخَلْنَا الْمَدیِنَةَ فَبِتْنَا، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ ال
داَةِ فَخَرَجَ، فَقَالَ: مَنِ الْقَوْم؟ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ تَوبَْةٌ، وإَِلَّا ذَهَبْنَا فَأتَیَْناَهُ قَبلَْ صلََاةِ الْغَ

، أنََا فِئَتُكمُْ وَأنََا فِئةَُ الْمُسْلِمِینَ قَالَ: فَأتََیْنَاهُ ، قَالَ: لَا بَلْ أَنْتمُُ الْعَكَّاروُنَقَالَ: فَقُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّاروُنَ
 .(282 .، ص9، جق1416)ابن حنبل، « حَتَّى قَبَّلْنَا یَدَهُ

عن ابن عمر: خرجت سریة و أنا فیهم ففرّوا فلما رجعوا إلى المدینة استحیوا فدخلوا و »
و أنا فئتكم. و انهزم  البیوت، فقلت: یا رسول اللّه نحن الفراّرون، فقال: بل أنتم العكارون

رجل من القادسیة، فأتى المدینة إلى عمر رضى اللّه عنه فقال: یا أمیر المؤمنین هلكت، 
)زمخشری، و حسین احمد،  «لزحف، فقال عمر رضى اللّه عنه: أنا فئتکفررت من ا

 .(206 .، ص2، جق1407
سنت است، بیان شده، ها که مستند روایی اکثر تفاسیر اهلطور که در این روایتهمان

طوریکه با این وسعت معنا، فرار و پشت دارای تفسیر بسیار وسیعی است؛ به« ةفئ»لفظ 
کردن به دشمن هر چقدر هم باعث وهن و سستی دین بشود، فرار از زحف محسوب 

شود. در واقع سؤالی به وجود می رید که طبق این روایات، ریا اصلاً فرار از زحف نمی
ار کند، برای نجات جان خویش فرار کرده امکان وقوع دارد؛ زیرا طبیعی است هرکس فر

رود و جایی جز مرکز مسلمانان که و قطعاً به سوی دشمنی که از دست او فرار کرده، نمی
ماند که این هم خانه و اموال و خانواده او رنجاست و هم در برابر دشمن ایمن است، نمی

ر موردی که شخصی توان فرار از زحف دانست. حتی دسنت نمیرا هم طبق روایات اهل
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از جنگ قادسیه در ایران فرار کرده و تا مدینه، پشت به دشمن کرده و خود مقر به 
هلاکت و فرار از زحف خویش است، خلیفه دوم مصداق فرار از زحف ندانسته است. 

نیازمند بررسی و سنجش بیشتر است؛ البته این اشکال و « ةفئ»لذا این توسعه معنایی لفظ 
 سنت نیز رمده است.این روایات حتی در برخی از تفاسیر مشهور اهلایرادات سندی 

فقلنا ندخل المدینة فنبیت فیها لنذهب و لا یرانا أحد، فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا »
على رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم فان كانت لنا توبة أقمنا و إن كان غیر ذلک ذهبنا، 

ه علیه و سلّم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا الیه فقلنا نحن فجلسنا لرسول اللّه صلّى اللّ
تأول بعضهم هذا الحدیث بتوسع فی معنى التحیز إلى فئة لا یبقى معه للوعید الفرارون الخ، 

، و قد قال الترمذي فیه: حسن لا نعرفه الا من حدیث یزید بن أبی معنى و لا للغة حكم
ثیرون، و قال ابن حبان كان صدوقا الا أنه لما كبر ساء زیاد. أقول و هو مختلف فیه ضعفه الك

أن حفظه و تغیر فوقعت المناكیر فی حدیثه فمن سمع منه قبل التغیر صحیح. و جملة القول 
، و فی معناه أثر عن عمر هو دونه هذا الحدیث لا وزن له فی هذه المسألة لامتنا و لا سندا

 .(621 .، ص9، جق1414)عبده، « فلا یوضع فی میزان هذه المسألة
سنت وجود دارد که صریحاً بیان البته در مقابل، روایات صحیح السند در منابع اهل

 دارد فرار از زحف یکی از هفت گناه کبیره است.می
قال: قال رسول اللّه  (رضی اللهّ عنه)روى البخاري و مسلم فی الصحیحین عن أبی هریرة »

السبع الموبقات قیل: یا رسول اللهّ و ما هن؟ قال: الشرک  : اجتنبوا(علیه و سلم صلى اللهّ)
باللّه، و السحر، و قتل النفس التی حرم اللهّ إلا بالحق، و أكل الربا، و أكل مال الیتیم، و التولی 

 .(1488 .، ص3، جق1408)قطب،  «یوم الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات

 . فروعات فقهي3ا2

ولی  ،ورایات، مقتضی عدم فرق بین دو حالت اختیار و اضطرار استاطلاق در ریات و 
، ریاضو  مسالکاند و در بعضی علما حکم مسئله را مخصوص حالت اختیار دانسته

مانند مریض یا کسی که سلاح جهاد یا شرایط جهاد را از دست داده  رر را فرار مضطر
را مردود  اما اکثر علما رن ،(24 .، ص3، جق1413)شهید ثانی،  جایز دانسته است رر

زیرا سلامت شرط شروع جهاد است نه شرط استمرار رن. رنچه صاحب  ؛انددانسته
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وسیله رن ساقط میهدر جواز فرار در حالت ضرورتی که تکلیف ب ،اندجواهر بیان کرده
 منظور حالتی است که مکلف متمکن و قادر بر جنگ و قتال نباشد. ؛شود

 شود:یت استفاده میرنچه از ریات و روا
اطلاق ریات و ورایات هیچ تفاوتی بین جهاد با کفار و جهاد با اهل کتاب و  .1

 اند.جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی قائل نشده ،همچنین
ر دشمنان کمتر باشد، ثبات در میدان کاگر تعداد مسلمین از نصف تعداد لش .2

 ها واجب نیست.جنگ بر رن

ها دلیل ضعف در کیفیت رنه ولی ب ،از دو برابر باشددر حالتی که تعداد کفار بیش  .3
 ،ر مسلمین، احتمال پیروزی مسلمین وجود داردکو وجود قوت و شجاعت در لش

 ،توان از ادله مذکور اثبات کردبین علما اختلاف وجود دارد. نهایت چیزی که می
ر این مطلب منافاتی با استحباب مقاومت و ثبات قدم د .عدم حرمت فرار است

كم من فئة »ریه  فرض ظن سلامتی از مرگ که مستفاد از ادله دیگر )مخصوصاً
توان استحباب ندارد. حتی از این روایات می است،«( قلیله غلبت فئة كثیرة باذن الله

 نیز اثبات کرد. را مقاومت در حالت مذکور در صورت ظن به شهادت

به هلاکت است، ریا  که تعداد کفار دو برابر یا کمتر باشد و ظندرصورتی .4
 ،بین علما اختلاف است. قائلین به عدم حرمت ،حرمت فرار ثابت است یا خیر

ولی با فرض اینکه اصل جهاد  ،اندبه ریه هلاکت و قاعده حرج استناد کرده
مبتنی بر رسیب جانی و در معرض خطر دادن جان است و مایه رسیدن به 

 این ادله ساقط می شوند. ،سعادت ابدی است

رو شود، ریا شامل هاگر دو نفر از کفار با یک نفر از مسلمین روبدرباره اینکه  .5
ای از علما قائل هستند که مدلول ریه و اختلاف است. عده ،شودحکم ریه می
ای دیگر، ظاهر ولی عده ،ت بر این مطلب دارد که فرار جایز استلروایت دلا

)صاحب جواهر، صورت فردی هدانند نه بادله در حالت تقابل جیوش می
   .(50 .، ص11، جق1421

ای که تسلط بیشتر گونهجایی در جنگ است، بهبه، جا«تحرف للقتال»منظور از  .6
)مقد  طورکلی او را در موضع بهتری قرار دهد یا دید بهتری داشته باشد و به
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 .(452 .، ص7، ج1387اردبیلی، 
سپاه مسلمانان برای کمک به جنگیدن رفتن به سوی « ةتحیز الی الفئ»منظور از  .7

ظاهر اطلاق ریه عدم  .(452 .، ص7، ج1387)مقد  اردبیلی،  با دشمنان است
ای باشد که گونهرساند، اما اگر بعد بهرا می« ةفئ»شرطیت قریب یا بعید بودن 

)فاضل جواد، از حالت عادی جنگیدن خارج شود، ظاهر، عدم جواز رن است 
 (334 .، ص2، ج1365

 سنجي به مثابه قاعده فقهي. امكان4ا2

 تعريف قاعده فقهي. 1-4-2

اند: قواعد فقه، قواعدی است که در راه به دست برخی در تعریف قواعد فقه گفته
شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط روردن احکام شرعی الهی واقع می
اند برخی دیگر نوشته .(138 .، ص1ج ،ق1410)فیاض، نبوده، بلکه از باب تطبیق است 

شود های کوتاه و اساسی که شامل میقواعد فقهی، اصول فقهی کلی است با عبارت
، ق1418)زرقا، احکام تشریعی عام را در حوادثی که در موضوعات رن داخل است 

های بسیار کلی هستند که منشأ استنباط اند: قواعد فقه، فرمولیا گفته (941 .، ص2ج
شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبنای قوانین وانین محدودتر میق

برخی دیگر با نگاه  .(2 .، ص1، ج1397)محقق داماد، مختلف و متعدد قرار می گیرند 
های فقهی برای استنباط احکام شرعی فرعی اند: کبرای قیا  که در حوزهتطبیقی افزوده

حسب اصطلاح فقهی یا قاعده به (39 .، صق1429)حکیم، جزئی مورد نظر است 
شود بر مصادیق شود از ادله شرعی و منطبق میعبارت است از اصل کلی که ثابت می

البته چنانچه در بعضی تعاریف رمده، تنها  ؛(9 .، ص1، جق1421)المصطفوی، کلی 
 .(23 .، ص1، ج1370)مکارم شیرازی، گرایی در قواعد فقه عمومیت دارد عنصر کل

در تعریف قواعد فقه بر چند مؤلفه تأکید شده است؛ کلی بودن قاعده، تطبیقی بودن 
پذیری قاعده، و تطبیقی بودن روش قاعده و برخی نیز به واسطه روش قاعده، انطباق

های قبلی این مقاله تفصیلاً اند. همچنین، در بخشبودن قاعده در استنباط اشاره کرده
از جنگ عام است و مخاطب رن همه مؤمنان هستند و  بررسی شد که حکم فرار

مخصوص جنگ بدر نیست. این حکم نسخ نشده و جریان دارد و با سایر ریات 
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کند و اشکال کند. برخی روایات که تضییق غیرمعقول برای حکم ایجاد میتعارض نمی
ین، طبق سندی نیز دارد، به دفعات مورد استناد فقها در افتا قرار گرفته است و همچن

روایاتی که مورد قبول فریقین است، یکی از هفت گناه کبیره است. لذا حکم فرار از 
جنگ حکمی است کلی که با توجه به تعاریف و شرایطی که برای یک قاعده فقهی 

 ذکر شده، می تواند قابلیت قاعده شدن در باب جهاد را داشته باشد.
ان بیان داشت فراری مصداق فرار زحف توهایی که انجام شد، میدر واقع، با بررسی

السلام( موجب رضا )علیهو یکی از هفت گناه کبیره خواهد بود که طبق روایت امام
السلام( در مقام بیان حکمت رضا )علیهوهن و استخفاف دین شود. در این روایت امام

توجه به  های فقهی،وارهحکم بود نه علت رن، اما اولاً، در راستای دستیابی به نظام
مقاصد شریعت امری ضروری است و ثانیاً، فقها رنچه را که موجب وهن و استخفاف 

  دانند.دین شود، حرام می
و در اصطلاح  کسی یا چیزی است کردنوهن در لغت به معنای تضعیف و سست  
وهن دین یا مذهب به معنای سبک جلوه دادن دین و مذهب در انظار عمومی  ،فقهی

 .(92 .، ص4، جق1409)خلیل بن احمد،  مذاهب است دیگر ادیان یا
عنوان وهن دین یا مذهب یک عنوان ثانوی است و فقها پیرامون برخی از  ،در واقع
کارى که باعث وهن دین  گویند هرکنند و میبه وهن دین یا مذهب استناد می ،احکام

حب باشد حتی اگر عملی مست حرام است و باید از رن اجتناب شود شود،و مذهب 
مکارم شیرازی، ؛ 199 .تا، صفاضل موحدی لنکرانی، بی؛ 326 .تا، صای، بی)خامنه
  .(404 .، ص1384

جنگ در واقع، بیانگر  یابیم، حکم فرار ازبا ملاحظه مجدد ریات زحف جیش درمی
نوعی از فرار است که موجب وهن و استخفاف دین شود؛ زیرا مواردی که در ریات 

های جنگی ها را جایز دانسته است، صرفاً تاکتیکشده است و شارع رنشریفه استثنا 
 شود.است که طبق هیچ عرفی، باعث استخفاف یا اهانت به دین نمی

در اصطیاد قواعد فقهی، توجه به فتاوی فقها نیز بسیار حائز اهمیت است، بلکه یکی 
 15یز با استناد به ریه های رایج، اصطیاد و کشف قواعد است. بسیاری از فقها ناز شیوه

سوره  45دانند و با تأکید ریه سوره انفال، حکم اولیه فرار از جنگ را ممنوع و حرام می
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دانند حتی اگر ظن از دست دادن می« اثبات فی المعركه»انفال، قاعده و حکم کلی را 
  .(79 .، ص4، ج1378)علامه حلی، جان وجود داشته باشد 

 گیرینتیجه

ای که از قررن و روایات بررسی شد، حکمی نکردن به دشمن طبق ادله مقاومت و پشت
مند است کلی، جاری، مطلق و بدون معارض. استثنائات این حکم نیز در مقام ضابطه

کردن موضوعی این حکم فقهی هستند که حدود و ثغور رن مفصل بررسی و به 
باشد، فرار از زحف و سؤالات حول رن پاسخ داده شد. هرچه که خارج از این محدوده 

یکی از هفت گناه کبیره است؛ زیرا حکم و قاعده کلی، مقاومت و ایستادگی یا به لسان 
تواند روبنای نظریه فقهی در برابر دشمن است. این حکم کلی می« اثبات»قررن کریم، 

مندسازی و کشف نظریات فقهی در حوزه فقه مقاومت و گامی به سمت نظام
 عه باشد.امنیتی شیرسیاسی

 

 كتابنامه

 .قررن کریم
 .النشر الإسلامیقم:  (.1اپ چ، 2)جلد  الخصال ق(.1416) ابن بابوبه، محمدبن علی 

قم: نسیم  (.1اپ چ ،1)جلد  ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (.1382) بابویه، محمد بن علی ابن
 کوثر.

 .النشر الإسلامیقم:  (.1اپ چ ،3)جلد  لا یحضره الفقیهمن  (.1363) بابویه، محمد بن علی ابن
  .الرسالة مؤسسة :بیروت ،1(. چ2)جلد  مسند الإمام أحمد بن حنبلق(. 1416، احمد )ابن حنبل

 .النشر الإسلامیقم:  (.4اپ چ ،1)جلد  القواعد الفقهیة (.1421کاظم ) السیدمحمد المصطفوی،

المجمع  تهران: (.1اپ چ ،1)جلد  المقارن ةالقواعد العامة فی الفق (.1429محمدتقی ) حکیم،
 .العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة

انقلاب  تهران: (6، چاپ 1)جلد  أجوبة الإستفتائات(. 1396سیدعلی ) ای،خامنهحسینی

 .اسلامی
 .دار الهجرة قم: (.4، چاپ 4)جلد  العین (.1409احمد ) بن خلیل

 .ریین دانشقم:  (.1اپ چ ،19)جلد  فقه الصادقق(. 1435محمدصادق ) روحانی،
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 .دارالقلمدمشق:  (.1اپ چ ،2)جلد  المدخل الفقهی العام ق(.1418) احمد مصطفی زرقا،

غوامض الكشاف عن حقائق  ق(.1407مصطفی ) احمد، حسین عمر؛ بن محمود زمخشری،
 .دار الكتاب العربی بیروت: (.3اپ چ ،2)جلد  وجوه التأویل التنزیل و عیون الأقاویل فی

اپ چ ،3جلد ) مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام ق(.1413علی ) بن الدینزین ثانی، شهید

 .النشر الإسلامی مؤسسة قم: (.1

 (.1اپ چ ،11)جلد  ()ط. الحدیثة جواهر الكلام ق(.1421باقر ) بن محمدحسن جواهر، صاحب

 .النشر الإسلامیقم: 

الأعلمی  بیروت: (.2اپ چ ،9)جلد  المیزان فی تفسیر القرآن (.1352محمدحسین ) طباطبایی،
 .للمطبوعات

 (.5اپ چ ،2)جلد  ()ترجمه تفسیر المیزان (.1378) ، محمدحسین؛ موسوی، محمدباقرطباطبایی
 . اسلامی قم:

 .دار الكتاب الثقافی اربد: (.1اپ چ ،15)جلد  التفسیر الكبیرم(. 2008احمد ) بن سلیمان طبرانی،

 . دار المعرفة :بیروت (.3اپ چ ،4)جلد  مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن.  بن فضل طبرسی،

اپ چ ،9)جلد  )تفسیر الطبری( جامع البیان فی تفسیر القرآنق(. 1412جریر ) بن محمد طبری،

  .دار المعرفة بیروت: (.1

دار إحیاء التراث بیروت:  (.1اپ چ ،5)جلد  التبیان فی تفسیر القرآن تا(.حسن )بی بن محمد طوسی،
 .العربی

 ،9)جلد  الحكیم الشهیر بتفسیر المنارتفسیر القرآن  ق(.1414رشید ) محمد رضا، محمد؛ عبده،

 .دار المعرفة بیروت:(. 1اپ چ

 (.1اپ چ ،4)جلد  منتهی المطلب فی تحقیق المذهب (.1378) حسن بن یوسف حلی، علامه

 .آستانة الرضویة المقدسةمشهد: 

تهران:  (.2اپ چ ،2)جلد  مسالک الأفهام إلی آیات الأحكام (.1365سعید ) بن جواد جواد، فاضل
 مرتضوی.

تهران:  (.5اپ چ ،1)جلد  كنز العرفان فی فقه القرآن (.1373) عبدالله بن مقداد مقداد، فاضل
 مرتضوی.

 .امیرالعلمقم:  (.1اپ چ ،1)جلد احکام عمره مفرده (. 1387محمد ) لنکرانی، موحدی فاضل
اپ چ ،1)جلد  )خویی، ابوالقاسم( محاضرات فی أصول الفقه ق(.1422)اسحاق  محمد فیاض،
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 (.قدس سره)إحیاء آثار الإمام الخوئی مؤسسة  قم: (.1

 .دار الكتب المعرفة تهران: (.4اپ چ، 3)جلد  قامو  قررن (.1371اکبر )علی قرشی،

 .دار الشروقبیروت:  (.15اپ چ ،3)جلد  فی ظلال القرآن (.1408سید ) قطب،

 .دارالحدیث: قم (.1اپ چ ،9لد ج) الكافی (.1378) کلینی، محمدبن یعقوب
 .تهران: مرکز نشر علوم اسلامی (.4اپ چ ،1لد ج) قواعد فقه (.1384) محقق داماد، مصطفی

لد ج) شرح إرشاد الأذهان مجمع الفائدة و البرهان فی تا(.)بی مقد  اردبیلی، احمد بن محمد 

 .النشر الاسلامیقم:  (.1اپ چ ،7

مدرسة الإمام علی بن أبی  قم: (.3اپ چ ،1)جلد  القواعد الفقهیة (.1370ناصر ) شیرازی، مکارم
 (.السلامطالب )علیه

 .ةالاسلامیدارالكتب تهران:  (.10اپ چ ،2)جلد  تفسیر نمونه (.1374ناصر ) شیرازی، مکارم
مدرسة الإمام علی بن  قم: (.1اپ چ، 1لد ج) مناسک جامع حج(. 1384ناصر ) شیرازی، مکارم

 .السلام(أبی طالب )علیه


